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باالله من الشيطان الرجيماعوذ

بسم االله الرحمن الرحيم

بـه ،كه مرحوم آخوند  فصل  در اين   ملخص مطالب گذشته    عرض شد در    

 كه آن  در ثبت مطالب به اين كيفيت است   ايشان در بيان مسائل و    كلي روش   طور  

 بعـد   ،كنند كه مورد نظرشان هست آن را ابتداء بيان نمي         قصديمطلب اساسي و م   

خـود  هست نظر شوند نسبت به آن مطلبي كه موردكم وقتي كه وارد بحث مي  مك

بيـان   تمام مطالبي كه در مورد جنس و فصل ذكر شد و كيفيت ،كنندرا نزديك مي  

 براي رسيدن به ، كيفيت بيان جنس و اخذ جنس و فصل در حد موجودات       ،مساله

 و قـضيه    » إلا الواحـد   لايصدر عن الواحـد   «اين مساله و نكته هست كه اين مساله         

 كه مطلب معروف و مشهوري است در بين فلاسفه و عرفـا             »لاتكرار في التجلي  «

بينـيم  و اينكه ما در بين اشياء مشتركاتي مي       جايگاه خودش را پيدا كند      اين مساله   

 بالاخره هر چيزي كه ،كندي نشأت پيدا مي   ياين مشتركات و متمايزات از چه مبدأ      

 آن مبـدأ ظهـور ايـن      ، يك مبدأ ظهور دارد    ،كندبروز پيدا مي  در اين عالم ظهور و      

مشتركات و متمايزات چيست؟ 

خب اين كيفيت بحث بود كه تا به حال مرحـوم آخونـد مطـرح كردنـد و                  

حدنفسه يك ماهيت متحصله متقـوم بالـذات        صحبت به اينجا رسيد كه جنس في      

ماهيـت  آن   ذهـن بـراي   انـسان و     جنس يك ماهيت مبهمه است و گرچه         ،نيست

ن منتهي صحبت در ايـن اسـت كـه آ         ،كند حقيقتي را تصوير مي    ومبهمه صورتي   

 خود او توان و يـارايي و قـدرت          ،حقيقت ظهور و بروزش به واسطه فصل است       

 در اين قضيه مثالهـاي  ،اينكه بتواند در خارج بدون فصل ظهور پيدا بكند را ندارد          

اي و در هر شـيئي  در هر مسالهزيادي خدمت دوستان عرض شد كه به طور كلي        
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كنـيم و ايـن حقيقـت را مـشاهده          از اجناس و طبايع ما اين مطلب را مشاهده مي         

 يك طبيعتي اسـت كـه ايـن طبيعـت           ، فرض كنيد برنج يك جنسي است      ،كنيممي

ــواع مختلــف  ــه خــود اســت و  اســتداراي ان  و داراي خــصوصيات مخــتص ب

 اين برنج بـدون اينكـه در        ،رنجشود ب  ولي وقتي كه گفته مي     ،خصوصيات مشترك 

.انواع خاصه خودش بخواهد ظهور پيدا بكند حقيقت ديگري نداردتحت يكي از 

توانيم بگـوييم طلبـي    فقط مي، بله ما خيلي در اينجا قائل به تسامح بشويم      

،داشـته باشـد  در تحصيل اين طبيعت نوعيه را كه ممكن است فردي از فرد ديگر       

ولكن آن طلـب    كند   كان تحقق پيدا مي    فرداي  ضمن  طلبي است كه في     طلب  آن  

و شيء خارجي بدون فردي نه در ضمن اين نوع و نه در ضمن نوع ديگـر و نـه                    

 و شكسته بخواهد تحقق پيدا بكند يك همچنين چيزي محال           حتي خرد در ضمن   

 گرچه يـك صـورت      ،كندمياز اين طبيعت مشترك      اين ادراكي را كه ذهن       ،است

صحبت در بروز و ظهور خارجي اوست و هميشه فلسفه از تعين  ولي ،ذهني دارد

 حقيقت او برگشت بـه آن مـدركات         اصل نه اينكه    ،كندو تكون اشياء صحبت مي    

انسان بدون توجه به آن وجود خارجي و بر اساس اعتبـار، بـر اسـاس اعتبـار در                   

 تصوير ذهنـي اسـت     ،كندفلسفه هيچگاه حكم به يك برنج ابهامي و اجمالي نمي         

از آن تعين خـارجي     صحبت  ،كه منتزع از آن تعين خارجي است و در آن تصوير          

 ملاك و ميزان براي آن فهم و دانايي و معرفت ما نسبت به حقايق اشـياء                 ،كندمي

بر اساس آن ملاك خب ذهـن       است،   عبارت از همان وجود خارجي اشياء        ،ملاك

 بـر اسـاس آن امــر   ،د اعتبـاراتي و يــك اسـتخراجاتي دار  واز آن يـك انتزاعـاتي   

 حالا صحبت در اين است كـه ايـن تـصويري را كـه ذهـن از آن مبـدأ                     ،خارجي

توانـد منطبـق     در انطباق با آن مبدأ خارجي چقدر مي        ، اين تصوير  كندخارجي مي 

 در ذهن با آن امـر خـارجي در چـه     ، عليه اين تصوير ذهني جنسيه     باشد و منطبقٌ  
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فصلي كه خيلي هم مرحوم آخوند روي        بزنگاه مطلب در اين      ؟اي هست محدوده

اين فصل حساب باز كردند و من به نظرم رسيد كه اگر بخواهيم وارد اين بشويم                

حـال گفتـيم كـه فعـلا     كل ولي خب علي،گيردخيلي بيش از ا ين روزها وقت مي   

اي كـه مرحـوم      آن نكتـه   ،رسد ايـن مطلـب     تا ببينيم به كجا مي     ،خدا بزرگ است  

 لا   آن مطلبي كه ابتـدا عـرض كـرديم كـه مـساله             ،ند برسند خواهآخوند بهش مي  

و مساله كيفيت تصوير اضـافه اشـراقيه و كيفيـت جنبـه ربطـي               تكرار في التجلي    

كنند و از ايـن      هدف را ايشان پيگيري مي      و  آن مقصد  ،هستيحقايق اشياء با مبدأ     

فيـت  استخراج و انتزاع جنس از مبادي خودش و از ماده و كي            ورود   كيفيتطريق  

خواهند مطلب را به آن طرف سوق بدهند و به آن جـا             انتزاع فصل از صورت مي    

 حقيقـي   يك امر پنداشتيم كه جنس     آنچه را كه تا به حال ما مي        ،مساله را بكشانند  

 اين را بايد به كناري بگذاريم و به اين مطلب بايد ملتـزم بـشويم          ،ل است أصو مت 

 مبهم كه هيچ تعيني بـراي او در         كه جنس عبارت از يك صورت ذهنيه مشترك و        

گوييد گندم و بـرنج   يعني شما وقتي مي  ،غير از خود ظهور آن فصل نيست      خارج  

بريد گرچه اينها يـك     داريد اسم مي   امثال ذالك اين اشيايي كه       وو عدس و ماش     

و غيـر    بزرگ عـوام و عـالم        ،مشخصي هستند كه براي همه مردم كوچك      مفاهيم  

كـه از  و بقال ست ولكن حتي خود آن شخص فروشنده       همه اينها مشخص ا   عالم  

 گرچه يك صورت ذهني از اين اشياء و اجناس در ذهـن     ،اين مسائل اطلاع ندارد   

در يـك امـر موجـود خـارجي جـستجو      دارد الا اينكه آن صورت ذهني خـود را      

 تعـين خـارجي    صـنف و     نه اينكه آن صورت ذهني را بـدون آن نـوع و              ،كندمي

هـا يـك     يعني مردم گرچه حتي براي اين تصويرات و صورت         ،دبخواهد پيدا بكن  

 ولي در مقام انطباق با اشياء خارجي آنچه كه حـرف            ،له ذهنيه قائلند  أصحقايق مت 

 و  با آنچه كه روي دست او مطلبـي نيـست همـان تعـين خـارجي     ،زنداول را مي 
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دارد و  هماني است كه در آن گوني است و از آنجا برمـي            ،تشخص خارجي است  

 دو كيلـو مـاش   ، هيچ وقت از آن صورت ذهني خود يك كيلو     ،دهدبه مشتري مي  

رود كـه   دارد و به مشتري بدهد براي برداشتن و كشيدن سراغ آن گوني مي            برنمي

.آن دكان قرار داده استالان در كنار 

تـصوير  فـرد عـامي در حقـايق اشـياء           كه الان     پس بنابراين اين جنسي را    

 آن   از  و  او  صـنف  واش عبارت اسـت از نـوع و خـصوصيت           عليهمنطبق،كندمي

عليه يـك امـري      كه طبعا آن منطبق    ،عليه او خواهد شد   تعين خارجي او آن منطبق    

است كه اختصاص به خود او دارد و يك حقيقتي است كه قابـل سـريان و قابـل                  

، ماشي كه در اين گوني هـست  حتي هر دانة  ،ر يكديگر نخواهد بود   طرد مسائل د  

 دانـه  واز آن ماش كه شود امتيازاتي براي خود دارد كه آن امتيازات باعث مي        يك  

الوجـود   آن نفـس   ، آن امتيازات عبارت است از صـرف الوجـود         ،ديگر جدا بشود  

 طبيعـي و ايـن طبيعـت جنـسيه     آن فرد واقعي اين كلي  كه   ،خارجي آن دانه است   

همان است كه جزئي    است و هيچ فرد ديگري با او در اين مساله شركت ندارد و              

.شود و تشخص اختصاص به او داردحقيقي به او گفته مي

كنـيم از اجنـاس مختلـف        بنابراين آنچه كه ما در تمام عالم مـشاهده مـي          

همينطور در اشياء ديگر از اشـياء        و سماء و ارض  جمادات و نباتات و وحوش و       

ما در اصـل حقيقـت    اين مشاركات ،بينيمو مشاركاتي بين آنها ما مي     ديگر  مجرده  

غني به تكون ذاتي خود اينها ندارند و فقط همـان           صله روي پاي خود ايستاده      أمت

،كنـد جنبه فصليت آنهاست كه آن جنبه فصليت در صورت آنها ظهـور پيـدا مـي               

 در هركدام از اجناس كه آن نوعيت خاصـه   ،يعني همان جنبه نوعيت خاصه است     

.كنددر ضمن يك فردي تحقق و تكون پيدا مي

شود و مرحوم آخوند هم نسبت بـه ايـن           لذا اشكالي كه در اينجا وارد مي      
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دهند آن اشكال اين است كه حـدود اشـياء همـانطوري كـه ذكـر شـد              جواب مي 

 چگونـه شـما ايـن واقعيـت         ،عبارت از واقعيت مشترك و غيرمـشترك و متمـايز         

ريد و فقـط آن  آوگذاريد و آن را به حساب نميمشترك را از دايره حدي كنار مي      

 خب بالاخره يك واقعيت خـارجي از مـشتركاتي بـا            ،گيريدجنبه متمايز او را مي    

توانيم  ما نمي  ،و يك متمايزاتي تشكيل شده    ساير امثال خودش تشكيل شده است       

 مثـل اينكـه     ،آن مشتركات را ناديده بگيريم و صرفا به آن متمايزات توجه بكنـيم            

!؟يوان را نياوريد خب به جايش چي بياوريدشما در تعريف انسان به طور كلي ح 

بالاخره بايد يـك    و ناطق نياوريد     بالاراده   ر بياوريد وقتي شما حيوان متحرك       آج

 وقتـي شـما     ،چيزي بياوريد كه حد او را تعريف كند و براي شخص روشن كنـد             

 بايد ذهن او ،فهمدطرف چيزي از اين نطق نميخب آن گوييد اين ناطق است مي

در آن مرتبـه و      تا اينكـه     ، خارجيه سوق داد   واقعيتو به آن    نزديك كرد   م  كرا كم 

 بگوييم ايـن جنبـه عقلانـي اوسـت كـه او را از بقيـه       نطقه آخر بگوييم هذا ناطقٌ 

متمايز كرده والا همينطوري به يك نفر مطلبي را بگوييـد خـب او كـه چيـزي را                   

علَى «معناي  ١»ا أَنْ نكُلَِّم النَّاس علَى قَدرِ عقوُلِهِم      إنَِّا معاشِرَ الْأنَبْيِاءِ أُمِرنَْ   «،فهمدنمي

قوُلِهِمرِ عشود  عملي كه نتيجه گرفته ميمطلبيك از اين كلام مرحوم آخوند »قَد

ه و رهـا گذاشـت كـه هـر          توان نسبت به عقايد خود يل     مياين است كه مردم را ن     

ا براي آنها انسان گزينش كند خب        همان ر  ،پندارندكنند و نيكو مي   جور تصور مي  

خواهـد مـن دلـم او را     من دلم اين را مي،شود قانون جنگل  شود چي؟ مي  اين مي 

 هر كسي اينطوري ،خواهد فرض بكنيدگويد من دلم او را ميخواهد او هم مي   مي

.پسنددمي
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د يـك نقـشه     م ـآكـسي مـي   خواست يك خانه بسازد هر     مي كهكسي   مثل  

گفـت  گفت باشـد آن يكـي مـي    مي،ا حمام را اينجا بگذار   گفتش آق داد اين مي  مي

 اين باشدها را جمع كرد و خانه را كه سـاخت            ،گفت باشد مياتاق را آنجا بگذار     

آورده گفت چرا اينطوري كردي؟ گفـت       ال در هرا در وسط  يك دفعه دستشويي    

 ايـن  ،خب من آراء شما را جمع كردم اين گفت تخـصص در دستـشويي داشـت       

 آن كـه تخـصص در شـكم و آشـپزخانه            ،يي را اين وسط بگـذاريم     گفت دستشو 

دانم اتاق اين طرف و اين جمع آراء مختلف مـن را بـه           آن نمي  ،داشت گفت بغل  

آورده كه خلاصه نقـشه اينطـوري از آب   اين روز كشانده و بدبختي را به سر من          

.درآمده

كسي در  اگر انسان بخواهد مردم را به حال خود رها كند خب مردم هر 

ها و كيفيت اجراء در حال و هواي تخيلات و سليقه،حال و هواي خودش است

منويات خودش در جامعه به نحو ذهنيات خودش است و خب ديگر در اين 

 چون ،بران و رهبران و هاديان و امثال ذلك نيستصورت نيازي به پيغمبران و راه

چطورتابعت كوركورانه گرفته ، مردمي كه تمام وجود آنها را تقليد و مهمه آنها 

.بينيم و ديديم و خواهيم ديدكه داريم مي

مثل اين قضيه تقليد چيز ه قرآن خيلي عجيب است، آقا در هيچ و آي
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خودت اين وسط عقلت كجا رفته؟ بالاخره تو خودت اين وسط چي هستي؟ 
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كند تازه الاغ اگر يك جا ببينيد آن با الاغ فرق نميآدمي يا الاغي؟ خب الاغ كه 

 مبناي ، يعني مبناي تفكر مردم مبناي تقليدي است،رودنمي دانم نمي هراهش

. اختيار نيستوحريت و آزادي در انتخاب 

 در آن آيه ديگر در قضيه حضرت ابراهيم و قضيه حضرت صالح و 

معه حاكم است و آن فكر مشركين رسول خدا تمام اينها يك فكر در اين جا

 همان فكر ،تقليدي از ديگران ، ديگران اينطور كردند ما هم اينطور خواهيم كرد

 چون ،تقليدي در ميان جامعه تا به امروز و از امروز به بعد همينطور وجود دارد

كنيم و  چون بقيه اين كار را كردند ما هم مي،گوييمبقيه اين را گفتند ما هم مي

 همين است فكر تقليدي كه ما را از رسيدن به مطلب در مطالب چون و چون و

 چون بقيه به اين فتوا دادند ،داردمسائل تكليفيه باز ميمغزا و رسيدن به احكام و

ف سل، چون بقيه!توانيم مخالفت كنيم؟توانيم مخالفت كنيم چرا؟ چرا نميما نمي

شيخ مثلاً ،پيدا كندجا ر آوريم تا اينكه مساله بهتميصالح و عباراتي هم در

 تو در مقابل ؟خواهي بايستيي هستي در مقابل شيخ ميسكچه اينطور گفته تو 

 تو در مقابل اين افراد تو ، تو در مقابل آن؟خواهي فتوا بدهيعلامه و محقق مي

öö“ تو در مقابل اين سيره تمام اينها چيست؟ همين آيه ،در مقابل اين اجماع öö≅≅≅≅ tt tt////

ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK tt ttΡΡΡΡ!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ xx xx���� øø øø9999 rr rr&&&&ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu33  گرچه ، همان در ما هست،همان تقليد كوركورانه〉〉〉〉33

 ولي آن ماهيت ،گذاشتيم و ريشمان هم سفيد شده و تا اينجا رسيدهسرمان عمامه 

عليه الاميال كه بابا وقتي تو روايت امام صادق تقليد كوركورانه و تبعيت علي

فهمم وقتي در گفته ديگر يعني چي؟ من نمياري ديگر آن اين را را دالسلام 

 درجاتش را بالا ، محقق خدا رحمتش كند،را داريعليه السلام قبالت حديث امام 

و درجاتش هم بسيار عالي است و  فقيه اهلبيت بوده  مرد بزرگي است فقيه،كند
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 خب به من چه مربوط است؟ مگر بنده بايد از ،مشمول عنايات ائمه هم هست

، اين حالت تقليد در ميان ما هم وجود دارد؟مه و شيخ تبعيت كنم علاومحقق 

دانيم به منتهي در ميان عوام به يك شكل و در ميان ما كه خودمان را اهل علم مي

نتبع إلا ما يعبد ان  اين مبنا ، نداردپايه اين روح اصلا ،شكل و به كيفيت ديگر

 الا ما قال به علمائنا الماضين، السابقينآباءنا، ان نفتي الا ما اقبه به سلفنا، ان نقول

ل  فكري است كه در مكتب تشيع راه ندارد و اين طرف خُ،اين جنبه و اين فكر

.كنيمضيه آن كار را كردند ما مي عين همين ق،شده آمده

 وقتي كه آمدند درست كردند و بعد با اعتراض ؟ چي بوددهاعسقيفه بني س

ه را با اين آيه قرآن زير سوال داعسقيفه بنيرالمؤمنين اين اميرالمؤمنين آمد سامي

 الحمدالله حقايق هم تغيير ،گويند از افتخارات اسلام استبرد گرچه الان مي

كرديم اين تا حالا خيال ميحالا ديديم دانستيم  ما نمي مي كند،ماهيت جوهري

 بله ،ايد از افتخارات اسلام باشدفهميم ب اسلام بوده ولي حالا ميننگقضيه 

محو اسلام را داشتند و اين آوريم كه يهود در آنجا قصد اي هم برايش ميادله

و يهود نتوانند باعث شد كه جلوي آن مساله يهود گرفته بشود و شكست بخورند 

. اسلام استافتخاراتحال الان از كلند عليبه مقاصدشان برس

اي قيفهگويد خيلي خب آمدند سالمؤمنين مير اين مساله و اين قضيه امي

 فتوا دادند كه جناب آن آقا بايد بيايد به جاي پيغمبر بنشيند و رأي ،تشكيل دادند

 تو كه خودت در جريان دو ماه پيش هيجده غدير تا !؟خب مغز تو كجا رفته

 هفتاد روز در اين هفتاد ،صفر همان روز بعدش دو ماه و ده روزنهوبيست

آيا ديدي؟ ان نتبع زي كه با پيغمبر بودي و ديدي دستم را در جمعيت بالا برد رو

 كاري است كه انجام شده يا علي خيلي قضيه را سخت نگير الا ما يعبد آباءنا

گذاري كني و نميمان و اعصابمان را خراب ميآيي در خانهمي دائم ،برويمبگذار 
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تبع وباره ان ن فردا د،رويم دنبال كارمانبگذار ب،مان برسيمبه مستحباتبخوابيم و 

 الان كه ، قرآن و آيات قرآن مربوط به بت نيست، با همين منطقنتبعپس فردا ان 

هايي كه داريد ديگر بتي وجود ندارد كه خدا بيايد براي ما بگويد اين بت

آن را كنار گذاشت همان  الان آن بتي كه براي ما اهميت دارد و بايد ،پرستيدمي

ت نفسانيات و تمايلات كوركورانه و عاميانه و متحجرانه نفس است كه آن ب

 اين بايد بشكند واز بين برود ،القيامه وجود دارد و در همه هستمستمرا الي يوم

كند اولين دارد حركت ميعليه السلام لذا يك عالم شيعي كه به دنبال امام صادق 

السلام چهعليهين است امام اول وجود دارد امطلبي كه در ذهنش اولا بلا

 اول برود سراغ كلام امام ، كي گفته و كي نگفته نرودوفرموده؟ سراغ اين و آن 

،از آنجا بدست آوردرا  وقتي كه مطلب ،السلام قرآن و كلام امام عليه،السلامعليه

بعد آن موقع برود ببيند كه خب حالا اين برداشت در ميان جامعه علمي به چه 

. علما چه كار كردند؟ علما از اين احاديث چه برداشتي كردند؟دهكيفيت بو

آقا سيد محمود نجف بوديم درس مرحوم گفتند ما در مرحوم پدرمان مي

نظر دقت بر گفتند اتفاقا ايشان مرد دقيقي بود و از نقطهيم و ميرفتشاهرودي مي

طبع شده آقاي خوئي ترجيح داشت و فرض كنيد در همين بحث صلاه جمعه كه

 تمام ادله به اينجا رسيد كه نماز جمعه ، وقتي ايشان ادله را نگاه كرد:گفتندبعد مي

 در زمان غيبت بايد در تحت نظر حكومت اسلاموليدر زمان غيبت واجب است 

 به زمان ظهور و حضور امام ندارد ي و نماز جمعه واجب است و اختصاصباشد

 گرچه مساله به روايات ،وع كرد قاط زدنوقتي همه تمام شد يك دفعه ايشان شر

دانم فلان و اتفاق و سيره بر اين و علما و  اما دست برداشتن از اجماع نمي،است

بدانيم و نسبت به او قائل به واجب  ظهر را ى اختيار همين است كه ما صلا،اينها

گفتند اينجا مي،احتياط بشويم و اين را مختص به زمان ظهور و اينها بدانيم
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كنيد و ما داغ شديم گفتيم آخر يعني چي؟ شما داريد خود ادله را ذكر مييكدفعه 

در آن به دليلي ظفر پيدا كرده باشند و  لعل اينكه آنها ، دست برداشتنديگربعد 

، لعل اينكه آنها در آن موقع به مطالبي رسيده بودند كه ما نرسيديم،فضا چه بودند

در اينجا گفته شده در اين كتاب سيصدروايت ود بابا لعل لعل ندارد اگر مطببي ب

توانيم فتوا  آخر همينطوري ما شكمي كه نمي،آمد ميلعلّليت و اي اين صفحه

عليه السلام  بابا روايت امام صادق ، اينكه در آن موقع يك مساله بود لعلّ،بدهيم

ثي و حدييوسائل و مجامع روائ شما الان روايت در ، نرفته كنارچطور با لعلّ

ها از بين رفت شايد بوده اگر شايد بوده خب كنيد چطور شد آن لعل لعلپيدا مي

روايت ترتيب اثر گفت ما به اين دليل به اين آورد مي آن فقيه مي،آوردمي

خيلي خب است هست قرينه صارفه در اينجا رينه اي كه اين ق بخاطر ،دهيمنمي

استنباط من اين است ط فق خيلي خب پس چرا ذكر نكرده، ،روي چشممان

شود آدم يك فتوا با اين كه نمي، اين نيستبنده استنباط ،استنباط شما اين است

 بابا روايتي كه از امام ،بدهد بر اساس اينكه فرض بكنيد سيره بر اين بوده

 در همان بحث حج كه خب واقعا ،آمدهعليه السلام آمده از امام رضا السلام عليه

كند كه چطور كسي  معجب از اينكه آدم تعجب مي،معجبي بودخيلي مساله بسيار 

.تواند اسم خودش را فقيه بگذارد و از اين مطالب سرسري رد بشودمي

 استطاعت فقط اختصاص به كند بر اينكهمي تصريح السلامعليهامام رضا

السلام امام عليه ما صاف اين روايت را كنار گذاشتيم خب بابا ،له نداردزاد و راح

يق خبر واحد اين روايت را فرموده يا نفرموده؟ آقا بگو به همان ادله تصد

چي بوده ؟ تقيه بوده قصدش شود اگر فرموده  ديگر قضيه روشن مي،نفرموده

 امام  بوده كه حجش را رفته است؟ آيا نسبت به كسي؟ تقيه استكجايش

آيند و توجيهي كه مي آن كسان،تحبيفرمايد حج مسالاسلام نميفرمايد حجهمي
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را اينطور عليه السلام آيد يك روايت امام كنند امثال مرحوم شيخ طوسي ميمي

تواند هاي امام نميآخر با حرف آخر متوجه اين قضيه شدند كه ،كندتوجيه مي

 ساير حرفها حرفهايي نيست ، با ساير حرفها شوخي كند عيب ندارد،شوخي كند

؟ مقام عصمت است شوخي ندارد يعني چهحرف از عليه السلام حرف امام ،كه

 و اسمم را بگذارم همه يست كه از روي بخار معده بلند شودمثل حرف بنده ن

 يا بقيه ، حرفي است كه از مقام عصمت برخواسته و اين حرف معصوم است،چيز

.تواني كنار بگذاري بايد بين اينها جمع كنيبگذار يا اگر نميكنار حرفها را 

بينيم الان در مسائل علمي ما ما ميان نتبع الا ما يعبد آباءنا مساله اين 

شد وتوكي اين وسط پيدا مي بله تك، نه الان يعني از سابق،رسوخ پيدا كرده

 قابل توجهي برخوردار بودند گرچه آنها اًافرادي كه خب اينها از يك حريت نسبت

 همين ،زاد بود ولي خب آ،كردند مطالب را مطرح مييهم با يك ترس و لرزهاي

شود يك  ده سال يا بيست سال بگذرد خودش مي،اي بگذردقضيه يك برهه

 همين تغيير و تحول كه در ،شود رويش صحبت كردواقعه خارجي و ديگر نمي

.اينجاست

اي كه در اينجا هست اين قضيه خيلي براي ما مساله موجب اين نكته

كنيم از ديدگاه به يك حادثه كه نگاه ميگاه به يك واقعه ودقت هست كه هيچ

يك فردي كه عقل و فهم و احساس خود را كنار گذاشته و صرفا در اين گزينش 

 عقل و فهم و احساس ديگران را جايگزين كرده و با اين ،و در اين انتخاب

 من از سابق اتفاقا از لطف خداوند ،كندجايگزيني دارد به مساله و واقعه نگاه مي

شنيدم  حتي افرادي را كه مي،ين بود كه من در اين فضاها هيچ وقت نبودمبه من ا

 حتي مرحوم ،شنيدم كه همه مي،از افرادي كه اينها انحرافات اعتقادي داشتند

حتي من خودم  عليه ايشان مطالب انتقادي گفتند االلههمفرض كنيد پدرمان رح
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 آيا ؟وده انتقاد چيست يا محد؟ستو مساله چيخواستم ببينم آن مثلا نكته مي

 هميشه دنبال اين بودم كه ،صددرصد قضيه است يا سي درصد يا چهل درصد

شدم بسا متوجه ميداوري نرسم وچهخودم نسبت به مساله برسم و با يك پيش

 اين نويسنده اصلا در مقام بيان اين مطلب نبوده يا ،كه مساله اينطور نيست

امروزه ، و نقل شدهمطالب بيانين كيفيتي كه  نه به ا،توجيه استقابل اش مساله

 مسائل يك جور ديگر ،بينيم اصلا دنيا جور ديگر است افراد يك قسم ديگرمي

زند موجود دارد حرف ميوجود و است طرف آمده راجع به فلسفه و وحدت 

نويسند و بعد هم  هويج ميحنويسند يا داند وحدت را به ح حوله مياصلا نمي

بيراه به اين و آن و بدتا  هزاركندن است فلاني اين است شروع ميكه فلاني اي

.تواند فقط جواب بدهدگفتن و اگر ازش بپرسي يك كلمه نمي

 همين ديگران اينطور  گفتند ما هم بگوييم هيچ فرقي بين تو و بقيه نيست 

 بين اين و بين آن چه تفاوتي ، خب عمامه را بردارفقط عمامه سرت گذاشتي

.هست

 اهل ، روحاني آدم منصفي بودمهديسيد خدا رحمت كند مرحوم آقا

و ايشان آمد براي آمده بود قم  يك روز پدر ما ،فلسفه نبود ولي آدم فاضلي بود

 رو كرد به مرحوم پدر ما و گفت اين مساله وحدت ،ديدن و من هم در آنجا بودم

يح بدهيد كه ما وض اين را براي ما ت؟چيستقضيه گويند اين وجودي كه مي

ساعتي بيشتر و بعد ديگر البته من رفتم و دوباره ست؟ تقريبا نيمبفهميم اين چي

 ايشان اين قضيه را توضيح دادند كه مساله وحدت ،آمدم در وسط صحبت رفتم

 به  داريم و اصل حقيقت همه اشياءمتمايزاتيوجود اين است مشتركاتي داريم و 

 راجع ،ندهيات همه حدود آن جنبه وجودي هستگردد و ما جنبه وجودي برميآن

.به اين قضيه مقداري صحبت كردند و بعد وقتي مساله را تمام كردند



66313مجلس/ اسفار

.كه ما ديده بوديم اين كه چيزي بدي نيست :گفت

ين را براي شما بد آمدند ست ا گفتند بله ما هم كه نگفتيم بد اايشان

. گفت اينكه چيز خوبي است،توضيح دادند

دارد يك جور ديگر فهمد و برمي نمينفروب را خب يك همين حرف خ

خب چطور همين آقايي كه فرض كنيد چهارده يا پانزده سال در كند  ميمطرح

 در حالي كه همين نماز را ،فلسفه و عرفان بود مثل پدرمان اين را فهميد

همين آدم حج انجام رودگيرد همين آدم زيارت ميخواند همين روزه را ميمي

،دهددهد از تو هم بهتر انجام مي همين آدم دارد عبادات را انجام مي،دهدمي

؟...يعت و بقيهفقط تو يكي آدم هستي در اين شر

ود واقعا شهمين آقايي كه اهل فلسفه نبود وقتي برايش توضيح داده مي

كند خب يق و تحسين ميبه همان ميزان خودش و تصدكند پسندد و درك ميمي

.يدا كردندپرست شدند و خروج از ملت و دين پو نه اينها بت

 و در يك تعصب خودمان را گرفتار كنيم تا  چرا ما بايد در يك تحصر

 اين مطلب ان نتبع الا ما يعبد آباءنااينكه نتوانيم به آن مطلب برسيم اين مساله 

در نفس يك طالب ، اين مساله اگر اين استقضيه ،ا گرفتهجامعه علمي ما ر

 همه چيز ديگر ،ماند پس بنابراين ديگر مشكلي باقي نميحل بشود ،نيعلوم دي

جايگاه اصالي و اساسي خودش را پيدا خواهد ديگر  همه چيزوشد حل خواهد 

.كرد

كنيد طبعا فرمايند وقتي كه شما داريد به خارج نگاه مي مرحوم آخوند مي

د كه آن مشتركاتي ياش شما بايد متوجه اين قضيه ب،يك مشتركاتي را خواهيد ديد

 آن مشتركات و آن جنس طبيعي از خودش هويت ،كه الان در خارج وجود دارد

،جنس در خارج همان صورت نوعيه اوست هويت خارجي اين ،خارجي ندارد
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 منتهي ما وقتي ،هماني است كه الان آن حقيقت تعيني خارجيه به آن بستگي دارد

 در ذهن يك مشتركاتي به ويك مسائلي ما كنيم در اين نگاه كردن كه نگاه مي

بينيم فرض بكنيد اين آقا در اينجا آيد ميآيد يك متمايزاتي به وجود ميوجود مي

؟كنيدچرا نگاه ميكند كند و آن هم دارد به ما نگاه ميآمده ايشان دارد نگاه مي

كنند ما چي داريم كنند خيال مي و يكي يكي نگاه ميمگر تحفه نطنز هست

 بعد نسبت ،يك امر مشترك دارنددر اين مساله  پس معلوم است اينها ؟گوييممي

 فرض كنيد واحدي است از هايهمه واكنشها شود واكنشبه مطالبي كه گفته مي

 بعد وقتي كه ،كنيم كه يك اشتراكي هم در اينجا وجود دارداينجا استفاده مي

بينيم هر كسي يك جور يشود ميكي افراد سوال ميشود از يكينوبت سوال مي

دهد اينجا  آن يك جور جواب مي،دهد اين يك جور جواب آدم را مي،گفت

 در آن رفتار و مسائل ظاهري ،فهميم هان يك متمايزاتي اينجا پيدا شدمي

 فكر كردنش ، ديدن مشترك بود، گوش دادنش مشترك بود،مشتركاتي بود

دون اينكه فكر كند گرچه شود بفكر كه نمي بي،مشترك بود خب فكر كردن

گويد شود و بدون فكر بله آدم يك چيزهايي ميخيلي چيزها مي،شودميامروزه 

فهمد غلط است گويد اين چي بود كه من گفتم بعد كه تازه مينشيند ميبعد مي

اين ،كندآيد آن حرف خودش را توجيه مي مي،رود بگويد من غلط كردمنمي

آن اينكه آيا آن كيفيت و لي يك مساله وجود دارد و مشتركات الان وجود دارد و

بينيم كنيم مي نگاه مي،برداشتي كه در اينجا شده در همه يكسان است يا نه

 اينجا ،ها برداشتشان متفاوت است بعضي،ها برداشتشان مشترك استبعضي

فهميم كه آن مساله برداشت يك حقيقتي است ماوراي آنچه را كه ما تا به حالمي

كرديم و آن بايد يك منشائي داشته باشد و بعد وقتي راجع به آن مشاهده مي

بينيم اين برداشت عبارت است از نفس خود كنيم ميرويم دقت ميبرداشت  مي
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 افراد ديگري را در ،آن شخص كه آن نفسش يك واقعيتي است كه آن واقعيت

كشاند به له ما را ميدهد اين مسا آن واقعيت را جا نمي،دهددرون خود جا نمي

اين نكته كه آن شخصيت و هويت آن فرد خارجي عبارت است از همان 

 خب مطلب ادامه ،گيردخصوصيتي كه آن خصوصيت اين مطالب از او نشأت مي

.اش براي فرداو تتمهدارد 


